
 

 

 

 

 

 
 در صدور رفتار و افعال عاقلانه از انسان الیخ ۀو کارکرد قو گاهیجا نییتب

 نیصدرالمتأله یشناسنفس یبر مبان دیتأک با

 ∗محمدحسین وفائیان

  ∗∗یاحد فرامرز قراملک

   چکیده

دو آن یو همراهـ الیـخ ۀاز قو یعقل عمل یریگانسان را با بهره ۀعاقلان ـ صدور فعل آگاهانه نایسابن
آن  ال،یـخ ۀاز قو دشیجد فیبا تعر کند،یرا رد نم ریتفس نیاگرچه ا زین نی. صدرالمتألهکندیم نییتب

انسان مـؤثر  ۀرعاقلانیشلون و رفتار عاقلانه و غ ۀرا در هم الیو خ ردیگیدرنظر م یوانیرا کل نفس ح
 تـوانیو مقـام مـدر د ن،یرا در صدور فعل عاقلانه نزد صدرالمتأله الیخ ۀو کارکرد قو ری. تأثداندیم
صدور فعل در ذهن  ییِ عل  غا جادیا یم تفکر براعاقلانه مقو   ـ کرد. نخس  آنکه فعل آگاهانه نییتب

تفکر عاقلانه را همـواره آغشـته بـه  ل،یاز تخ لتعق یریرپایبا اعتقاد به تأث نیفاعل اس . صدرالمتأله
صـدور فعـل  یعلم یرا در مباد یفو حصول تعقل صرف و تفکر فلس داندیو متأثر از آن م الیخ ۀقو

 لیصدور فعل و رفتار، تبد یعلم یدر مباد الیخ ۀقو گرید یِ رگااری. کارکرد و تأثکندیم یو رفتار نف
و وصـول  یحرک  از حال کنون یبرا یزیرو برنامه یابیاقمصد ،یبه جزئ یکل یهاو شوق ها یغا

 اس . دیبه حال مطلوب و رفتار جد
 

 .زهیتفکر، هدف، انگ ال،یخ ۀصدور فعل، قو ن،یالمتألهصدر :هاکلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .(mh_vafaiyan@yahoo.comدانشگاه تهران ) یفلسفه و کلام اسلام یدکترا یدانشجو ∗

   استاد دانشگاه تهران. ∗∗

  .۳۷/۱۱/۷۷؛ تاریخ پایرش ۳۷/۳۵/۷۷تاریخ دریاف : 
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 مسئله

مبادی صدور فعل دو دسته اس : مبادی علمی و مبادی عملی. تصور فعل و تصدیق بـه 

فایدۀ آن، دو رکن از مبدأ علمی صدور هر فعل و رفتار در انسان اس . فیلسوفان مسلمان بـا 

رگری قوۀ متخیله را مستقیم یا با واسـطۀ های مختلف فعل، قوۀ خیال و تصویبرشماری گونه

داننـد. صـدرالمتألهین بـا های افعال و رفتار انسان میتفکر، مؤثر در مبادی علمی برخی گونه

شناسی و نظریۀ عمل حکم  متعالیه، دخالـ  ایـن ارائۀ تصویر خاصی از قوۀ خیال در نفس

فعال و رفتار انسانِ مدبر بـدن را که تمام اایگونهقوه را در صدور فعل گسترش داده اس ؛ به

 داند.واسطه، متأثر از قوۀ خیال میمستقیم و بی

ها و سـازیمسللۀ اساسی این مقاله، تبیین جایگاه و کارکردهای قـوۀ خیـال در تصمیم

شناسـی مبادی علمی صدور فعل و رفتارهای انسان در پرتـو نظریـۀ خیـال و مبـانی نفس

ن مسلله، امکان سنجش میزان تأثیر ایـن قـوه را بـر رفتـار صدرالمتألهین اس . پاسخ به ای

عاقلانۀ انسان و همچنین امکان کنترل و هدای  قـوۀ خیـال را بـرای مـدیری  رفتارهـای 

توان ضمن مسائل فرعی نیـز کند. این مسلله را میهای بعدی فراهم میانسانی در پژوهش

دانـد  های افعال ارادی مـؤثر میگونه یک ازبازگو کرد: صدرالمتألهین قوۀ خیال را بر کدام

های افعال ارادی، افعال عاقلانه چگونه از قـوۀ خیـال در فرض تأثیر قوۀ خیال در تمام گونه

پایرند  این تأثیرپایری چگونه با عاقلانه بودن رفتار سازگار اس   آیا چگونگی تأثیر می

ن، همسـان بـا تبیـین دیگـر تأثیر قوۀ خیال در مبادی علمی صدور فعل نـزد صـدرالمتألهی

های دخالــ  قــوۀ خیــال در مبــادی علمــی صــدور فعــل نــزد فیلســوفان اســ   حیطــه

 صدرالمتألهین کدام اس  

 شناسی افعال مختلف نفس در مقایسه با مبدأ علمی صدور فعلگونه

سینا از اولین فیلسوفانی اس  که با تحلیل مبادی ادراکی صدور فعل و مقایسـۀ آن بـا ابن

ها با کیفیـ  مبـدأ علمـی و به نسب  آنصادرشده از نفس، افعال ارادی نفس را باتوجه افعال

 (231:: 2818)بندی خاصی کند. وی در تقسیممبدأ عملی فعل، به پنج گونۀ مختلف تقسیم می
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، (178-172/ 1: 2132)کنـد نقـل می اسـفارکنـد و در که صدرالمتألهین نیز اصل آن را انکـار نمی

شمارد. فعل یا رفتاری فاعل در خارج، با قیاس و سـنجش بـا فعال انسان را برمیگونه های ا

 شود:دو گونه مبدأ قریب و بعید چنین تقسیم می

 قیاس با قوۀ محرکه و مبدأ عملی )مبدأ قریب(. 1

قوۀ محرکۀ عضلات و بدن فاعل همچـون فـاعلی طبیعـی اسـ  کـه فعلـش حرکـ  

انـد ایی و انتهای حرک  همیشه بر یکدیگر منطبقخارجی آن باشد. در این حال ، عل  غ

های آن )حسی، خیالی و ...( و سخنی از مبدأ ارادی، مبدأ علمی فعل یا تأثیر ادراک یا گونه

 1آید.میان نمیبر فعل به

 قیاس با قوۀ مدرکه و مبدأ علمی )مبدأ بعید(. 2

از آن سنجیده شـود. فعل و رفتار خارجی نفس، با قیاس با ادراک پیشین و شوق حاصل 

 توان تصور کرد:در این رویکرد، دو حال  را می

شود، عین وجـود خـارجیِ علـ  غـایی و مبـدأ آنچه در انتهای حرک  حاصل می.۱ـ۱

شـود و مانند فردی کـه از ایسـتادن در مکـانی خسـته می علمی مرتسم در ذهن فاعل اس ؛

 کند جای دیگری برود.قصد می

 شود:  دیگر تقسیم میاین قسم، خود به دو حال

 فعل آگاهانه و عاقلانه )گونۀ اول( .۱-۱-۱

منزلۀ عل  غـایی و مبـدأ علمـی در ذهن و پیش از صدور فعل، هدفی فکری و تخیلی به

صدور فعل تصور و فعل براساس هدف و برای وصول به آن صادر شـود. آنچـه در عبـارت 

به فکر در این حال  اسـ ؛ یعنـی  ی تخیل«واو»وجود دارد، عطف  اسفارصدرالمتألهین در 

اگرچه تفکر در فعل ارادی و عاقلانه مقوم افعال عاقلانه اس ، همواره بـا تخیـل نیـز همـراه 

استفاده کرده اس ، سبزواری نیز عطـف  شفادر کتاب « أو»سینا از عطف به اس . اگرچه ابن

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .۱۷۱ ، ص۱، جبیروت ،دارإحیاء التراث(، شرح اسفار، ۱۷۹۱ملاهادی )اری، سبزو ر.ک: 1.
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 گوید:می اسفاردهد و در شرح خود بر به واو را ترجی  می

أو" اسـتفاده کـرده اسـ  و "و در این موضع، از عطف به  شفاا در کتاب سینابن»
مقصود وی همان معنای "عطف واوی" اس ؛ زیرا اگر مقصود حقیقی او عطـف 

فعـل عاقلانـه در حـالتی کـه مبـدأ آن تخیـل محـض  بـین به "أو" باشد، دیگـر
 (171/ 1: 2132)« تفکر[ باشد و فعل عبث، فرقی ندارند.]بدون

او یعنی اگرچه در افعال عبث خبری از تفکر و رویـه نیسـ ، در افعـال ارادی عطف به و

عاقلانه نیز که همواره با همراهی عقل و رویه اس ، تفکـر همیشـه همـراه بـا تخیـل اسـ . 

همراهی تفکر با تخیل در دو نظام فکری سینوی و صدرایی، دو معنای عام و خـاص مطلـق 

 کنیم.می اش صحب دارد که در بخش بعدی درباره

 فعل عبث )گونۀ دو تا چهار( .۱-۱-۱

اگر عل  غایی صدور فعل و هدف در نفس فاعل از سنخ تخیل و بدون همراهـی تفکـر 

نامند که خود سه قسم اس : فعل گـزاف؛ فعـل طبیعـی و باشد، فعل خارج را فعل عبث می

 ها. ضروری؛ عادت

د، عین هدف و مبـدأ علمـی شوفعل در خارج و آنچه در انتهای حرک  حاصل می .۱-۱

فاعل از ایجاد فعل نباشد )گونۀ پنجم(؛ مانند کسی که برای دیدن شخصـی بـه مکـانی رفتـه 

نامند که سـبزواری گونه فعل را در فلسفۀ سینوی باطل مییابد. ایناس ؛ اما وی را آنجا نمی

 .)هما،(دهد را برای آن ترجی  می« نرسیدههدفبه»و « خیبه»نام 

 تخیل در فعل و رفتار آگاهانه و عاقلانهجایگاه 

انـد. در پنج قسم از افعال ارادی فاعل مختار، سه گونۀ فعل عبث همیشه همـراه بـا تخیل

سه قسم اگرچه از افعال نفس و تح  ارادۀ آن هستند، از افعالی نیستند کـه آگاهانـه و بـا این

. فعل باطل یا خیبه نیـز اگرچـه یکـی از (211و  58/ 3: 2132)صمرالمتللهی،، گزینش فاعل پدید آیند 

توان آن را قسیم چهار گونۀ دیگر افعال قرار داد؛ زیـرا گانۀ افعال اس ، درواقع نمیاقسام پنج

اگر ملاک تقسیم افعال را نوع و کیفیِ  مبدأ علمی صدور افعال و سـنجش آن بـا فعـل قـرار 

نتیجـه و فعـل خـارجی تـأثیری در سینا(، حاصل شدن یا نشدن بندی ابندهیم )مانند تقسیم
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کند؛ برای مثال، رفتار کسی که بـا گاارد و گونۀ جدیدی را از فعل ایجاد نمیبندی نمیتقسیم

اندیشی، رسیدن به مقامات بلند علمی یا معنوی را هدف و مبـدأ علمـی تدبیر فراوان و ژرف

ای اسـ ، اگـر چـه کنـد، رفتـار عاقلانـهدهد و براساس آن حرک  میزندگی خود قرار می

آنکـه دلیل برخی موانع به هدف نرسد. برعکس اگر از کسی رفتاری عاقلانـه سـر زنـد، بیبه

چنین فعلی را قصد کرده باشد، وی متصف به فاعل مختار آگاه و عاقـل نخواهـد شـد؛ زیـرا 

ملاک اتصاف فاعل مختار به فاعل عاقل یا فاعل متخیـل یـا ...، مبـدأ علمـی و هـدف فاعـل 

 شود.نه آنچه درنهای  از وی صادر میاس ، 

در این پنج قسم، فقط فاعلی که فعـل و رفتـار او متصـف بـه فعـل آگاهانـه یـا عاقلانـه 

شود، فاعلی اس  که عل  غایی او محصول تفکرِ همراه با تخیل اسـ . تفکـر همـراه بـا می

رد کـه سـینا معنـایی خـاص داتخیل، که مخصوص افعال ارادی انسـان اسـ ، در نگـاه ابن

اند؛ اما صدرالمتألهین براساس دیـدگاه خاصـش در نظریـۀ فیلسوفان متأخر نیز آن را پایرفته

سینا در آمیختگی تفکـر بـا تخیـل در صـدور رود و تفسیری اعم از تفسیر ابنخیال، فراتر می

 کند.فعل عاقلانه عرضه می

تـوان در دو مقـام می آمیختگی و همراهی تخیل را با تعقل )مبدا و فاعل تفکر در انسـان(

 تبیین کرد:

  تبدیل احکام نظری به احکام عملی؛اول، 

 های جزئی.های کلی به غایات قریب و ارادهتبدیل غایات بعیده و ارادهدوم، 

 آمیختگی خیال با عقل در فرآیند تبدیل احکام و مصادیق عقل نظری به عقل عملی: مقام اول. 1

ادراک از دو قـوۀ عقـل عملـی و عقـل نظـری بهـره نفس ناطق انسان در دو بعد عمل و 

رو در تمام افعال خود برد. عقل عملی مدبر بدن و نایر به افعال و رفتار انسان اس ؛ ازاینمی

؛ اما عقـل نظـری نـایر بـه عقـول فراتـر و کسـب (237/ 1:: 2818سیینا، اب،)به بدن محتاج اس  

ی فاعل و مدبر بـدن و افعـال آن اسـ  و رو، عقل عملادراکات کلی ازسوی آنان اس ؛ ازاین

دیگر، ؛ ازسـویِ (83)همیا،: عقل نظری پایرندۀ علوم و ادراکات عقلی از مجـردات تـام اسـ  

تـوان بـر عقل نظری و عملی هر دو قابل استکمال هستند و چهار گونه و مرحلۀ عقـل را می
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عملی خـادم عقـل نظـری . عقل (233)همیا،: هردو منطبق کرد؛ از عقل هیولانی تا عقل مستفاد 

انـد اس  و دیگـر قـوای نفـس در فرآینـد تـدبیر بـدن، همگـی تـابع و خـادم عقـل عملی

. عقل عملی و نظری دو گونـۀ متبـاین از عقـل نیسـتند، بلکـه عقـل (275/ 3: 2132)صمرالمتللهی،، 

نظری و نفس نـاطق انسـانی مرتبـۀ فراتـر و اعـلای عقـل عملـی و تـدبیرگر انسـان اسـ  

 .(31: 2838لهی،، )صمرالمتل

ای که تح  ریاس  عقل عملی قرار دارد و عقل عملی تدبیر خود را بـا آن بـه اولین قوه

دیگر، ریاس  و سیادت نفس حیوانی را رساند، قوۀ واهمه اس  که خود ازسویسرانجام می

اکه . ازآنج(881: 2851سیینا، )اب،برعهده دارد و مستخدم قوای خیال، حس مشترک و متخیله اس  

اند، تمام احکام و ادراکات عقـل قوۀ واهمه، خیال و متخیله نیز مرتبط به معانی و صور جزئی

؛ (732)همیا،: شـود عملی، ادراکات جزئی اس  و براسـاس آن، افعـال جزئـی از آن صـادر می

دیگر، ادراکِ افعالی که شایسته اس  انجام شوند و افعالی که شایسته نیسـ  انجـام عبارتبه

شکل کلی و قضایای حقیقی، از ویایف عقـل نظـری و همچنین حسن و قب  افعال، بهشوند 

ها در تشـخی  گیری از آناس  و تبدیل ادراکات کلی عقل نظری به ادراکات جزئی و بهره

/ 1: 2858)فخیررازی، یابی برای آن از ویایف عقـل عملـی اسـ  خیر یا شر بودن فعل و مصداق

تـوان آن عبارتی اس  که می« ر مستقبل و جزئی برای صدور افعالتفکر و تعقل در امو. »(131

 .  (821/ 1: 2822)فخررازی، را جامع خصوصیات عقل عملی دانس  

/ 1 ::2818سیینا، اب،)« تصرف عقل در قوای متصرفه»سینا، یعنی اساس تفکر در فلسفۀ ابناینبر

نگری، تحلیـل رهـای جزئـی، آینـده، گاه مربوط به مفاهیم کلی اس  و گاه مربوط بـه رفتا(285

مسائل خارجی و هرآنچه مربوط بـه معـانی شخصـی و جزئـی اسـ . قسـم دوم همیشـه بـا 

سینا فعل ارادی آگاهانـه رو در عبارات ابناستعان  وهم، خیال و قوۀ متخیله همراه اس ؛ ازاین

، مفـاهیم کلـی دیگر، ازآنجاکه حیطۀ تصرف و ادراک عقـلهمواره همراه با خیال اس ؛ ازسویِ 

 .  1اس ، فرآیند تصرف در جزئیات، تفکر حقیقی نیس  و مصداقی از تخیل اس 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .۱۱۱-۱۱۳، ص قم ،، بیدارالمباحثات(، ۱۰۵۱) سینار.ک: ابن 1.
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صدرالمتألهین این معنا از همراهی تخیل با عقل علمی را کـه مسـتلزم اسـتخدام وهـم و 

و هنگـام ارائـه  اسـفارسـینا را در کند و عبارت ابنخیال از سوی عقل عملی اس ، نفی نمی

؛ امـا معنـایی بسـیار فراتـر از تصـویر (282-281/ 3: 2123)نماید نفس نقل میبیانی کلی از قوای 

کند. صدرالمتألهین قوۀ خیال را نـه فقـط با عقل در فلسفۀ سینوی عرضه می همراهی خیال را

حافظ و مخـزن صـور »از قوای نفس حیوانی و « قوۀ خاصی»همانند بیشتر حکیمان مسلمان 

نفس »، بلکه آن را کل (188: 2878؛ صیمرالمتالهی،، 183/ 1: 2822؛ فخررازی، 271/ 1:: 2818سینا، اب،) «جزئی

 1کند.گیرد و در چند عبارت بر آن تصری  میدرنظر می« حیوانی

پس نفس حیوانی درواقع، نفس خیالی )خیال متصل( اس  که در تمام شـلون ادراکـی و 

تدبیر بـدن »یوانی در کنار قاعدۀ انگاری نفس حافعالی نفس، تدخل و تأثیر داشته باشد. خیال

در حکمـ  « که انسان مـدبر بـدن اسـ و صدور افعال از نفس حیوانی و قوۀ خیال، مادامی

آمیـزد. ایـن نکتـه نیازمنـد تفصـیل و تبیـین طورمطلق با خیـال میمتعالیه، تعقل و تفکر را به

 شناسی صدرالمتألهین اس .تری در نفسدقیق

 گی همراهی آن با تخیل در معرفت شناسی صدراییمعناشناسی تعقل و چگون .1

به عبارات صدرالمتألهین، واژۀ تعقل سـه معنـای نزدیـک دارد. اطـلاق تعقـل بـر باتوجه

شناسـی سه معنـا اگرچـه در عبـارات دیگـر فیلسـوفان نیـز وجـود دارد؛ براسـاس نفساین

دیگر، و ازسـوی های فلسـفی دارنـدهایی گاه اساسی با دیگر مشـربصدرالمتألهین، تفاوت

 سه معنا متفاوت اس :دخال  خیال در تعقل نیز در هریک از این

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 اند: سه عبارت از صدرا گویای نظریه نوین وی در تعریف قوۀ خیال 1.

 (.۱۰۴: الف۱۰۶۳)صدرالمتألهین،  الروح الحیوانی هو بعینه القوة الخیالیة عندنا .۱

)صـدرالمتألهین،  و هـی عـین الـنفس الحیوانیـة -و إن لم یکن جوهرا عقلیا-أن القوة الخیالیة عندنا جوهر مجرد  .۱

 (.۱۰۱تا: بی

: ۱۷۹۱)صـدرالمتألهین،  الحیوان دار فی سائر سائ  متشخ  تام حیوان هی مجرد و جوهر عندنا الخیال أن ]قوة[ .۰

۹ /۰۵۱.) 



 

 

۱۱۱ 

 

ل 
سا

جم
پن

 
ره 

شما
ـ 

ول
ا

 
پی

پیا
ـ 

 
ـ  11

ان
ست

 زم
ز و

پائی
 

19
31

 

 تعقل همچون ادراک تام و درک مفارقات؛. ۱

 تعقل همچون مطلق ادراک؛. ۱

 تعقل همچون فرآیند حصول ادراک: تفکر.. ۰

 تعقل همچون ادراک تام و درک مفارقات .۳1۳

و  (213 :2838و  5 :الییف2831، )صییمرالمتللهی، ادراک در حکمــ  متعالیــه از ســنخ وجــود اســ 

گانۀ حس، خیال و عقل در وجود، ادراک نیز معنایی اعم از ادراک عقلـی، به مراتب سهباتوجه

معنای تعقل ؛ باوجوداین، ادراک فقط در معنای اول به(73-71: 2818)وفائییا،، خیالی و حسی دارد 

ر مقصود از علـم تعقـل باشـد، پـس در اگ»حقیقی و ادراک بدون شوب خیال و حس اس : 

تعقل نیازمند تجرد تام از ماده هستیم؛ یعنی از ماده و لواحق ماده. اگر مقصود از علـم مطلـق 

 (832: 2811)صمرالمتللهی،، « ادراک باشد، پس تجرد تام در آن لازم نیس .

مـدرکِ  کلمه فقط بـا دسـتیابی بـه مرتبـۀ تجـرد عقلـیواقعیمعنایاساس، تعقل بهبراین

دسـ  گونه ادراک فقط بـرای کسـانی بهدس  آمده اس  که بنابر مبانی صدرالمتألهین اینبه

آید که از تعلق تدبیری به بدن مادی یا مثالی رهایی یافته و بـه مقـام نفـس نـاطق انسـانی می

ل و جوهر عاقل انسانی، یعنی قوۀ عاقله، ]فقط[ زمانی که از هردو عالم ماده و مثـا»اند: رسیده

« شـود.همچنین جسـم مـادی و مثـالی مجـرد شـود، تمـام مـدرَکات بـرایش منکشـف می

 (131: 2838)صمرالمتللهی،، 

رو فراتر از نفـس حیـوانی و چنین انسانی دیگر مدبر بدن مثالی یا جسمانی نیس ؛ ازاین

ل، قوۀ خیال اس . رهایی از تدبیر بدن و نفس حیوانی در انسان واصل به مرتبـۀ عقـل بالفعـ

شـک از تخیـل مصداقی از مصادیق تعقل باشـد کـه بی تنهاشود این گونه از تعقل سبب می

کند. این تعقل بـرای نـوادری همچـون اس  و قوۀ خیال در آن هیچ دخالتی نمی نیامدهپدید 

انـد گاه به آن دس  نیافتهو عموم مردم هیچ (712ا،: هم)دس  آمده اس  اولیای الهی حاصل به

 برند.کار میهمیشه به دو معنای دیگر بهو تعقل را 

 تعقل همچون مطلق ادراک .۳12

معنای ادراک تام و رسـیدن بـه مرتبـۀ اش بهبه معنای لغوی و حقیقیاگرچه تعقل باتوجه
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های شناسـی صـدرالمتألهین گـاه بـرای گونـهشناسـی و نفسعقول مجرد اس ، در معرف 

جاکه ادراک برحسب شدت و ضعفِ تجـرد مـدرَک از . ازآن1رودکار میمختلف ادراک نیز به

معنای ماکور نیز متصـف بـه شـدت و ضـعف ماده و لوازمش مراتب مختلفی دارد، تعقل به

شود. صدرالمتألهین از فراترین مرتبۀ تعقل با عناوینی همچون تعقل خال  یا تعقل تام و می

/ 7: 2132)کنـد شـوب یـاد میاز مراتب فروتر تعقل با عناوینی همچون تعقل ناق  و تعقـل م

اسـاس، . تعقل تام و خال  مصداق حقیقی و معنای لفظی تعقل اس ؛ براین(8/831 :؛ همیا،818

که به بالاترین مرتبۀ خود، یعنی ادراک عقول مجرد نرسد، تعقل نـاق ، مطلق ادراک تازمانی

قـل و مشوب و ضعیفی خواهد بود. مقصـود صـدرالمتألهین از تعقـل نـاق  و ضـعیف، تع

ادراکی اس  که مدرَکات حاصل در آن، به مرتبـۀ تجـرد کامـل نرسـیده و معقـولاتی بـالقوه 

خیالی اس  که اگرچـه  ـ باشند. تجرد ناق  در جانب مدرَکات، مخصوص مدرکات حسی

رو، اند؛ ازایـناند، هنوز از آثار و لوازم ماده )شکل، وضع و ...( رهایی نیافتهشدهاز ماده مجرد 

قیقی صدرالمتألهین از معقولات بالقوه، مدرَکات دو مرتبۀ حس یا خیـال از عـوالم مقصود ح

   .(118: الف2831 ؛ همو،712: 2838لهی،، لصمرالمت) گانۀ هستی اس سه

طورفراگیر در نفس حیوانی و همچنین نفس انسانی که به مرتبۀ تجـرد رو، قوۀ خیال بهازاین

کند و ادراک عقلـی را بـه گری میمدبر آن اس ، واسطهکامل و مفارق  از بدن نرسیده و هنوز 

که به بدن متعلق اس  و تـدبیر آن را برعهـده دیگر، انسان مادامیعبارتِ کند؛ بهخیال مشوب می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

صـدرالمتالهین  فلسـفۀبر مدرَکات خیـالی و حسـی در  (بالقوه) س و همچنین اطلاق معقولاطلاق تعقل بر تخیل یا ح .1

و  یسـتندگسـیخته نگانـۀ مـدرَکات، تبـاینی و ازهـمروس  که مراتب ادراکی حسی تا عقلی و همچنین مراتـب سـهازآن

 در مرتبۀ مفارقات عقلی اسـ گانه، هر معنای خیالی، صورت طبیعیِ معنایی عقلی و بسیط اصل تطابق عوالم سه راساسب

رو، همـۀ مراتـب ازایـن اسـ ؛(. هر مرتبۀ فروتر از ادراک و مدرَک، متقـوم مرتبـۀ فرادسـتی ۴۶۹: ۱۰۷۴، صدرالمتألهین)

کل صورة حسیة باطنها صورة مثالیة یتقوم بها و تعود الیها و کل صورة مثالیـة باطنهـا صـورة عقلیـة »ند: اادراک، متقوم عقل

  (.۰۷۶: ۱۰۳۱، صدرالمتألهین) «یحیی بحیوتها و تعود الیهایتقوم بها و 

: تا(، قـم، نشـر بیـدارشـرح الهیـات شـفاء)بیصدرالمتالهین،  ر.ک:برای اطلاع از کاربرد اصطلاح تعقل در مطلق ادراک، 

 .۰۴۷و  ۱۷۱-۱۹۷/ ۰ ،۱۴۴/ ۱: .بیروت ،، دارإحیاء التراث(۱۷۹۱)الاسفارالاربعه؛ همو، ۱۰۶ص
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یابد تا بتواند تعقل خال ، بالفعل و همچنین تفکر فلسـفی را دارد، به مرتبۀ عقل بالفعل راه نمی

 2؛(228: 2838، )صیمرالمتللهی، 1مواره تعقل ضعیف و مشـوب اسـ رو تعقل وی هتجربه کند؛ ازاین

زیرا تعلق تدبیری به بدن مثالی )در برزخ( یا مادی )در دنیـا(، مسـتلزم توقـف انسـان در مرتبـۀ 

شـود تمـام تعقـلات وی گانه نفـس انسـانی اسـ  و سـبب میحیوانی  و خیال از مراتب سه

ازآنکـه ذات نفس پیش»ای از تخیل شود: اقع گونهتعقلات مشوب به خیال )تعقل بالقوه( و درو

شـود؛ مگـر بـا معقولی شود و از بدن رهایی یابد، هیچ صورتی از معقولات برایش حاصل نمی

 .(888/ 8: 2132)صمرالمتللهی،، « گری صور خیالی و وهمی.استعان  و واسطه

از مـاده و همـۀ  ای اس  کهمقصود از صیرورت نفس به ذات معقول، رسیدن نفس به مرتبه

که ایـن حالـ ، لزومـا تًـا  (227: 2838)صیمرالمتللهی،،  لوازم و آثار خیالی و وهمی ماده نیز رها گردد

رو صـدرالمتألهین در سـه شود؛ ازاینپیش از موت از بدن )اختیاری یا غیراخیاری( حاصل نمی

 کند:صراح  تعقل را با تخیل همراه میطورمطلق، بهعبارت مختلف و به

که نفس عاقله و قوای آن متعلق به بـدن و منفعـل از احـوال و آثـار آن تازمانی» .۱

« باشـد، معقــولات نفــس نیــز معقــولات بـالقوه خواهنــد بودنــد، نــه حقیقــی.

 (118الف: 2831)صمرالمتللهی،، 

کنیم؛ مگر تعقل ما مشـوب و مان تعقل نمیرا زمان تعلق به بدن ما هیچ معنایی» .۱

اما وقتی علاقۀ نفس و بدن منقطع شد و آمیختگـی خیـال  آمیخته با خیال باشد؛

شـوند و ادراک انسـان عقلـی ازمیان برف ، معقـولات تـامْ مشـاهَد انسـان می

 .(217/ 1: 2132)صمرالمتللهی،، « شود.می

گـردد مگـر در قبل از مرگ، هیچ ادراکی از حقایق بـرای انسـان حاصـل نمی» .۰

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 که درعین تدبیر بدن، قابلی  تعقل تام را نیز دارند.  :فراد نادری همانند اولیا و انبیا. مگر در ا1

النفس ما دام  عقلا بالقوة کان  معقولاتها معقولات بالقوة و إذا صـارت بالفعـل صـارت در "  صدراعبارت همچنین  .2

تحقیقـات  الغیـب، موسسـهمفـاتی (، ۱۰۶۰ن )صـدرالمتألهی ر.ک:؛  ۱۶۰، (۱۰۷۴)صدرالمتألهین   " هی أیضا کلها بالفعل

 .۱۶۰ ؛۷۱۹صتهران:  ،فرهنگی
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 .(15، ص2838، ی،)صمرالمتاله «قالب های مثالی و خیالی.

و  (181/ 3)همیا،: رو صدرالمتألهین معتقد اس  قوۀ خیال و قوۀ عاقلـه اتــحاد دارنـد ازاین

که تعقـل تاجایی (17الیف: 2831)صمرالمتللهی،، کند ای از متخیلات معرفی میمعقول بالقوه را گونه

، 2831، صیمرالمتالهی،؛ 188، 2832، صیمرالمتالهی،)دانـدرا در انسان مدبر بدن، عـین تخیـل و تمثـل می

که تعقل صرف و حقیقی، رسیدن به مرتبۀ تجرد تام و نفس نـاطق انسـانی و ؛ درحالی(881ص

 .(117: 2832، )صمرالمتللهی،فارغ از هرگونه تجسم، تصور و تمثل اس  

و مدبر بـدن مثـالی یـا مـادی  هایی که به مرتبۀ نفس ناطقه و تجرد تام نرسیدهپس انسان

گونه اس  و حقیقِ  هـیچ دراکشان از معانی کلی و بسیط، مشوب به تخیل و خیالخودند، ا

پایریم که هریـک ما نمی»شود، مگر همراه با خیال و تخیل باشد: حاصل نمی انمعنایی برایش

از افراد بشر توانایی ادراک مفاهیم بسیط و کلی را داشته باشند. بیشتر مردم هنگامی که قصـد 

« کننــد.را ادراک کننــد، اشــباح خیــالی و حکایــات وهمــی را ادراک میدارنــد معــانی کلــی 

 .(131/ 3: 2132)صمرالمتللهی،، 

توان گف  هرگونه ادراک از مراتـب وجـودی مـدرَک کـه مسـانخ بـا مرتبـۀ درکلُ می

های قـوۀ متخیلـه همـراه اسـ ؛ سـازیوجودی مدرِک نباشد، همیشه با تصـویر و مفهوم

کنـد وقتی نفس معنا و مـدرَکی را درک می»راک خیالی خواهد بود: ای از ادرو، گونهازاین

تردیـد ادراکـش همـراه بـا تخیـل که هنوز وارد مرتبۀ وجودی آن مدرَک نشده اسـ ، بی

 .(811: 2878)صمرالمتللهی،، « خواهد بود.

بر آغشته بودن ادراک معانی کلـی و عقلـی بـا  الشواهدالربوبیهرو صدرالمتألهین در ازاین

کنـد کـه هنـوز متعلـق بـه بـدن اسـ . او ل و تصور مثالی آن معانی نزد انسانی تأکید میخیا

سـینا در برخـی خطا رفته اسـ ؛ زیـرا ابنپنداری این معانی بهسینا نیز در معقولگوید ابنمی

دانـد هایش بعضی قضایای اولی عقلی را از مصادیق ادراک عقلی صـرف و نظـری مینوشته

؛ (118الیف: 2831)صیمرالمتللهی،،آیـد سـعادت عقلـی بـرای انسـان پدیـد میکه بـا آن، حیـات و 

گونه اس  و با استعان  از الفا  و که ادراک این معانی کلی برای انسان همیشه خیالدرحالی

 .  (815: 2878)صمرالمتللهی،، آید که خود از آثار قوۀ متخیله اس  کلام ذهنی پدید می
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وۀ خیـال و دخالـ  تخیـل در تمـامی مبـادی صـدور انگاری نفس حیوانی بـا قـیکسان

معنای آغشته بودن تمام رفتارهای انسان با نوعی از تخیل فلسفی اس ؛ رفتارهای مختلف، به

یعنی اخلاق و رفتار عقلی محض، در عالمَ و حیات مادی و مثالی قابلی  یهور نـدارد و هـر 

بـد، رفتـاری خیـالوَش و آمیختـه بـا یالِ عالم وجود بروز میرفتاری که در مرتبۀ حس و خیا

که حتی رفتارهـای عبـادی انسـان نیـز تاجایی 1های خیالی اس ؛ها و شوقتمایلات، انگیزه

تعــالی و هــرکس تخیــل خــود را از حق (278: 2878)صییمرالمتللهی،، آمیختــه بــا تخــیلات اســ  

ر انسـانی راه یابـد و . هرچه انسان به مراتب وجودی فراتـ(288:: 2831)صیمرالمتللهی،، پرستد می

بر خیال خود بیشتر مسلط شود، رفتار و اخلاق وی نیز به مراتـب فراتـری از ابعـاد عقلـی و 

 یابد.الهی دس  می

 تعقل همچون فرآیند حصول ادراک: تفكر .۳1۱

های اصـلی در فرآینـد براساس مبانی صدرالمتألهین، تأثیر خیال بر تفکر نیز کـه از مؤلفـه

. ادراک و حصول علم گاه با حدس، دفعی و شوداستنتاج می، انسانی اس  گزینش رفتارهای

و گـاه کسـبی. نفـس در  (272: 2838)صیمرالمتللهی،، شـود از مبادی عالی علم بر مدرکِ افاضه می

قسم دوم، در فرآیندی تدریجی و با تصرف در معلومـات خـود درپـی تحلیـل و پاسـخ بـه 

افعال و رفتار خود اس . قـوۀ متصـرفه نیـز تحـ  سازی و انتخاب مجهولات خود، تصمیم

اختیار و حکوم  قوۀ عاقله یا واهمه قرار دارد و براساس حکوم  عقل )در انسان کامل( یـا 

وهم )در نفس حیوانی(، تصرفات این قوه و عنوان آن در نفس انسان متفـاوت و معنـون بـه 

ر محض و اصـطلاحی در فلسـفه، فقـط ؛ بنابراین تفک(18: 2838سیینا، اب،)شود تخیل یا تفکر می

شود که موضوع تفکر، معانی کلی عقلی باشـد؛ زیـرا عقـل قـادر بـه ادراک وقتی حاصل می

سنخ خود، یعنی عقول تـام مجـرد را مستقیم صور و معانی جزئیه نیس  و فقط مدرَکات هم

رفتـاری در  گیری بر ایجاد فعل یا صدوررو وقتی واژۀ تفکر برای تصمیمکند؛ ازایندرک می

های متفاوت بـرای رسـیدن حلها، سنجش راهریزی، تحلیل پدیدهنگری، برنامهخارج، آینده

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

   .(۵۱وز خیالی فخرشان و ننگشان )دفتر اول، بی  /گوید: بر خیالی صلحشان و جنگشان. مولوی نیز در مثنوی می1
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ای کـه یکـی از های چهارگانـههای جزئی، قیاسگیری برای ارادهبه هدفی در آینده، تصمیم

کار رود کـه مـردم در زنـدگی غالب آن چیـزی بـه، در اجزاء آن مفاهیم جزئی باشد و درکلُ

معنای اصـطلاحی آن در فلسـفه اندیشند، مقصود چیزی جـز تخیـل بـهخود به آن می مادی

 1نخواهد بود.

در ابتدای بحث از چیسـتی فکـر در علـم منطـق،  الاشارات و التنبیهات سینا در کتابابن

]...[«  و أعنـی بـالفکر هاهنـا»گویـد: هوشمندانه و برای پرهیـز از مغالطـۀ اشـتراک لفـظ می

به اختلاف اصـطلاح تفکـر در علـم فلسـفه و « هاهنا»اجۀ طوسی در شرح واژۀ . خو(2857:2)

کـه معنـای نزدیکـی بـه « تفکر»کند. تعریف اصطلاحی علم منطق برای علم منطق اشاره می

معنای عرفی تفکر دارد، حرک  بین مبادی و مطالب برای کشف مجهول اس . این معنا اعـم 

که خواجه نیز تصـری  رو چنانیا معانی اس ؛ ازایناز مبادی و مطالب کلی یا جزئی و صور 

 .(21/ 2: 2857)طوس،، معنای فلسفی آن اس  کند، اعم از تفکر بهمی

سینا در تعریف رایج قوۀ مفکره و تفکیک آن با تفکـر منطقـی صدرالمتألهین اگرچه با ابن

م، دیـدگاه کند، براساس مبانی خویش در تعریف قوۀ خیال و کارکرد خاص وهـهمراهی می

 کند.متفاوتی در تعیین مصادیق تفکر دارد و مصادیق حقیقی آن را محدودتر می

های مختلف اکتساب علم انسان، هرگونه تقکـر عقلانـی و صدرالمتألهین در تقسیم گونه

تدریج حاصل شـود، کسب علوم تفصیلی عقلی را که از انتقال از معقولی به معقول دیگر و به

 دانـد، صـور متخیـل میدانـد و مفـاهیم عقلـی حاصـل را درواقـعیخیـل ملزوماً همراه با ت

؛ یعنی قوۀ خیال در تمام تفکرهای منظم، منطقی و مترتب بـر یکـدیگر (225: 2878)صمرالمتللهی،، 

 کند:به معلوم طی دخال  می طورمطلق در هر مسیری از مجهولو به

ه علـوم انسـان و حال  انسان در کسب علـم سـه گونـه اسـ : ]...[ یکـی آنکـ»

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

عرفـی( را از تفکـر  معنای غیرفلسـفی )تفکـرو گاه تفکر به (۱۱۱و ۱۱۳: ۱۰۵۱کند )سینا نیز به آن تصری  می. آنچه ابن1

« گوینـد.میمفکره نیـز  به آن که مردم کندمی تصرف اتمتخیله در جزئی ۀروح حامل قو»کند: معنای فلسفی تفکیک میبه

 (۱۰۴/ ۱ب: ۱۴۳۴سینا، )ابن
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که از معقولی بـه معقـول طوریهای عقلی وی، تفصیلی و زمانی باشد؛ بهصورت
تدریج در حرک  باشد. انسان در این حال ، از مشـارک  خیـال در امـان دیگر به

های خیالی اسـ  و نـوعی اتحـاد نیس ، بلکه تعقل وی همیشه همراه با حکای 
 .(181/ 3: 2132رالمتللهی،، )صم« کند.بین تعقل و تخیل برقرار می

کارگیری معقولات بالفعـل و تصـرف اصطلاح فلسفی )بهاساس، تفکر حقیقی و بهبراین

آیـد که مدبر بدن )طبیعی یا مثالی( اس ، پدید نمیها( برای انسان و مادامینفس عاقله در آن

شـود؛ میجای تفکـر فلسـفی درنظـر گرفتـه ای از تصرف خیالی اس  که بهو همیشه گونه

معنای فلسفی آن از انسان متعلق به بدن در حکم  متعالیه منتفـی باوجوداین، اگرچه تفکر به

معنای نفـی تفکـر منطقـی از انسـان متعلـق بـه بـدن نیسـ ، بلکـه بـهایـن نکتـه شود، می

حال، تفکر منطقی آمیخته با تخیل نیز باشـد: توان منطقی اندیشید؛ درعینمعناس  که میاینبه

که از حجاب علوم اکتسابی و افکار نظری رهایی نیابـد کـه بـا دو ابـزار علـم سان تازمانیان»

 .(83: 2838، صمرالمتللهی،) «اند، به بصیرت نخواهد رسید.دس  آمدهمنطق، یعنی وهم و خیال به

این عبارت معنایی جدید از همراهی تخیل و تفکر در حکمـ  متعالیـه دارد و براسـاس 

انسانی که مدبر بدن اس ، فقط تفکر منطقی اس ، نه فلسـفی و همـۀ فرآینـد آن، تفکر برای 

تفکر منطقی نیز آغشته به تخیلات نفسانی اس . مشوب بودن تفکـر منطقـی بـا قـوۀ خیـال، 

کاررفتـه در تفکـر گونه نیس ، بلکـه یعنـی مـواد قضـایای بهمعنای نتایج کاذب یا مغالطهبه

معنای انتقـال از معلـوم بـه دیگر، تفکر منطقـی بـهعبارتبه اند؛منطقی، لزوماً مشوب به خیال

مجهول )فرآیند( اس  و نسب  به محتوای خود مطلق اسـ . ایـن فرآینـد براسـاس دیـدگاه 

تواند محتوای عقلی، خیالی یا حسی داشته باشد. اگر محتوای عقلی )مفاهیم کلـی سینا میابن

اس  و اگر محتـوای جزئـی )صـور و  عقلی( داشته و تح  تصرف عقل نظری باشد، تفکر

معانی جزئی( داشته و تح  تصرف وهم باشد، تخیل اس ؛ اما در حکم  متعالیـه بـاوجود 

پایرش تعریف تفکر فلسفی )تصرف عقل نظری در مفاهیم کلی(، وجود مصـداقی حقیقـی 

 کـه گفتـیم،شـود؛ زیـرا چنانبرای این گونه از تفکر بـرای انسـانِ متعلـق بـه بـدن نفـی می

صدرالمتألهین حصول مفاهیم درحقیق  کلی و همچنین رسیدن به عقل بالفعـل را از انسـان 

و وهم را نیز برخلاف حکم  سـینوی، جـدا  (131/ 3: 2132)صمرالمتللهی،، کند مدبر بدن نفی می
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هایی که در بررسـی ؛ پس انسان(725/ 8)همیا،: داند از عقل متعلق به مفاهیم و معانی جزئی نمی

نگرانـۀ خـود همیشـه درحـال محاسـبات دقیـق، نش رفتارها و کارهای دقیـق و آیندهو گزی

اندیشی و مفاهیم جزئی که همه محصل فاعلی ـ  گاه فارغ از خیالدوراندیشی و تفکرند، هیچ

کـه صـدرالمتألهین گـاه ، نخواهـد شـد. تاجایی(37-33: 2818)قاسیمیا،، باشـندو انشاء نفـس می

کنــد ور فعـل و رفتارهـای انسـانی را متصــف بـه تخیـل میصـراح  تمـام مبـادی صــدبه

 .(757: 2838)صمرالمتللهی،، 

 های جزئیهای کلی به غایات و ارادهمقام دوم: آمیختگی خیال در فرآیند تبدیل غایات و اراده .2

اندیشی و گـزینش اهـداف بر همراهی با ادراکات عقل عملی برای غای قوۀ خیال افزون

های کلی و شوق کلی بـه سیر سینوی و صدرایی(، در تبدیل غایات بعید، اراده)بنابر هردو تف

کند؛ سه چیزی که مبدأ همۀ گری میهای جزئی و شوق جزئی نیز واسطهغایات قریب، اراده

 های انسان مختار و عاقل اس .رفتارها و خُلق

ف، مراحـل مقصود از غای  بعید، غایتی اس  که بین حال کنونی فاعل و حصول آن هـد

تبع فاصلۀ زمانی وجود دارد. مقصود از غایـ  قریـب، غـایتی اسـ  کـه فاعـل از زیاد و به

تبع اراده و شوق بعیـد بعدی در ذهن دارد. هدف بعید یا قریب و به« آنِ »صدور فعل خود در 

یا غریب، نسبی اس  و با تغییر مبدأ سنجش، به قرب یا بعد نسب  بـه مبـدأ جدیـد متصـف 

   1.(218/ 1: 2132؛ صمرالمتللهی،، 787/ 2: 2822؛ فخررازی، 73/ 2:: 2818سینا، ب،)اشود می

تبع غایات بعید و قریب، شوق و اراده مترتب بر آن نیز متصف به بعد )کلی ( و قـرب به

ای ضعیف و کلی را برای رسیدن به هـدف شود. غای  بعید جز شوق و انگیزه)جزئی ( می

انگیزد. هرچه اهداف کلی به اهداف ان و مبهم را در این مسیر برنمیتوای کمو همچنین اراده

تری تبـدیل شـوند، شـوق و های جزئیتبع آن شوق و ارادۀ کلی، به شوق و ارادهجزئی و به

شـود. ادراک، شـوق و ارادۀ یایـد و سـرانجام بـه فعـل جزئـی تبـدیل میاراده نیز شدت می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

بنابر نسبی بودن قرب و بعُد، رفتن به مدرسه برای درس خواندن، غای  قریب نسب  به کسـب رتبـۀ عـالی تحصـیلی  1

 که نسب  به برداشتن اولین گام در مسیر رسیدن به مدرسه و رفتن به آن غای  بعیدی اس .درحالیاس ؛ 
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هـر کلـی قابلیـ  »حرکات عینی در خارج نیس  کـه رو برانگیزانندۀ غیرجزئی و کلی، ازآن

؛ بنـابراین، تـا تصـور و هـدف جزئـی حاصـل نشـود کـه «انطباق بر مصادیق بسـیاری دارد

مخص  بالاات فعل و رفتار خاصی اس ، انتخاب هریک از مصادیق متعدد هدف و غای  

 1کلی ترجی  بلامرج  خواهد بود.

س آن نیز شـوقی کلـی در مـا منبعـث شـود، اگر برای ما نظری کلی شکل گیرد و براسا»

ای منجـر بـه صـدور فعـل از فاعـل ای کلـی در ماسـ  کـه چنـین ارادهمستلزم ایجاد اراده

 .(238: 2811)صمرالمتللهی،، « شود.نمی

شود. انسـان بـا شـناخ  تبدیل غای ، شوق و ارادۀ کلی به جزئی، با قوۀ خیال انجام می

های جدیدِ تبدیل هـدف کلـی بـه جزئـی، مصادیق و راهقبلی مصادیق جزئی هدف یا انشاء 

 های جزئی دس  پیدا کند:بیشتر به ارادهتواند هرچهمی

که با خیال متشخ  و جزئی نشوند و شـوقی های عقلی تازمانیقضایای کلی و دیدگاه»

دیگر[ شوق جزئـی نیـز جزئی و متعین را پدید نیاورند، مسلتزم حرک  بدن نیستند؛ ]ازسویِ 

 (275 :2831 )صمرالمتللهی،،« کند.های مختلف و ... تغییر میها و مکانناسب با اوضاع، زمانمت

براساس این عبارت، رفتارهای انسان حتی اگر از مبدئی عقلی و قضایایی کلـی و الزامـی 

توانند از انسان صادر شوند؛ چیزی که خود منشعب شده باشند، تا با خیال جزئی نشوند، نمی

کند و براساس آن، انسانی با دیدگاه اخلاقی ثاب  امـا در دو وضاع مختلف تغییر میبراساس ا

دیگر، نحوۀ جزئـی و متشـخ  شـدن عبارتدهد؛ بهموقعی  مختلف، دو رفتار را بروز می

پـایرد؛ اهداف جزئی با قوۀ خیال، از زمان، مکان و وضع فاعل پیش از صدور فعل تـأثیر می

های کلی حتی برای برداشـتن قـدمی و راه تبع آن ارادهو رفتاری و بهقواعد اخلاقی  رو،ازاین

افتادن ساده نیز کارایی ندارند و هدف، اراده و شوق برای حرک ، باید با قوۀ خیال و متخیلـۀ 

نفس چنان جزئی شود که نایر به فعل بعدی فاعل در آنِ بعدی باشد و برای هر فعـل در آنِ 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

دیگر امکان حصول اهداف کلی و بعید با مسیرها و مصادیق متعـددی کـه میـان حـال کنـونی فاعـل و هـدف عبارتبه 1

 (.۰۹۴/ ۱ب: ۱۴۳۴سینا، انگیزد )ابنخاص برنمی کند و انگیزه و ارادۀ جزئی را بر فعلانتهایی وجود دارد، ابهام ایجاد می
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 جزئی دیگر.بعدی نیز هدف، شوق و ارادۀ 

فایده دانستن محض اهداف و قواعد رفتـاری و اخلاقـی کلـی در معنای بیاین سخن به

مبادی صدور فعل و رفتار نیس ، بلکه هر هدف، شوق و ارادۀ جزئی، فردی از هدف، شوق 

آینـد و ارادۀ کلی اس  و تا کلی پدید نیاید، مصادیق و افراد جزئی آن نیـز بـه تصـور درنمی

؛ زیرا همۀ غایات جزئی، منـدرج تحـِ  غایـ  (838/ 2 :2822؛ فخررازی، 817/ 1: 2132ی،، صمرالمتلله)

دیگر، فقـط عبارتهای جزئی مندرج تح  شـوق کلـی انسـان اسـ ؛ بـهکلی و همۀ شوق

شـود؛ امـا هدف، شوق و ارادۀ جزئی اس  که سبب حصـول حرکـ  و رفتـار خـارجی می

گـاه تصـورکردنی و انشـاکردنی هـا هیچاج ذیل آنهرسه نیز بدون نظر به اهداف کلی و اندر

براین، بدون هدف، شوق و اراده کلی نیز هیچ هدف، شوق و اراده جزئـی نیـز نیستند؛ افزون

ضـامن اسـتمرار حرکـ   رو، کلیاتقابلی  تصویرسازی و تخیل را با قوۀ خیال ندارد؛ ازاین

خـلاق یـا رفتـاری در ملکـات نیز خواهند بود؛ یعنی برای وصول به هدفی کلی یـا تحقـق ا

نفسانی باید این هدف تا رسیدن به نتیجه همواره در قوۀ خیال فاعل حضور داشته باشد و بـر 

های وی برای رسیدن بـه نتیجـه نظـارت کنـد؛ ریزیهمۀ اهداف و رفتارهای جزئی و برنامه

دد و هـای جزئـی نیـز مـرترین تردید در هـدف کلـی، اهـداف و ارادهکه با کوچکطوریبه

اند و بـا یکـدیگر سـنخ؛ زیرا کلی و جزئی هم(255: 2878صیمرالمتللهی،، )شود حرک  متوقف می

ای رفتاری یا ایجاد هدفی رو، نفی یا تردید در کسب ملکه؛ ازاین(275: 2831صیمرالمتللهی،، )متحد 

 کلی، نفی رفتارهای جزئیِ مندرج را در آن ملکه همراه خواهد داش .

درپی، هر فعل جزئیْ تصـویر جدیـدی از موقعیـ  کنـونی در افعال پی در فرآیند صدور

گـاارد؛ سازد و بر تصرفات قوۀ خیالِ فاعل برای اهداف جزئی دیگر تـأثیر میذهن فاعل می

دیگر، فاعل براساس ادراک خود از موقعی  کنونی، هدف و ارادۀ جزئی بعدی را بـا عبارتبه

هـا و کـه گـاه ممکـن اسـ  برخـی ارادهنـد؛ تاجاییکخیال خود ترسـیم و انتخـاب می هقو  

های جزئی و قرار گرفتن در موقعیتی خـاص، اهـداف کلـی و متخیـل فاعـل را نیـز حرک 

گاارنـد. رو هدف و حرک  همواره درحال تجددند و بر یکدیگر اثـر میدگرگون کند؛ ازاین

 گوید:روشنی می، بهالغیبمفاتی صدرالمتألهین در 
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کلی موجب حرکتی جزئی از نقطۀ الف بـه ب یـا از ب بـه ج نخواهـد همانا ارادۀ »
ای جزئـی که به هدف و ارادهشد. هدف و ارادۀ کلی تو برای حرک  به مکه تازمانی

سوی هدف برداری، موجـب حرکـ  نخواهـد که کدام قدم را و در کدام جه  به
های بعدی. قدم طور درای جزئی تبدیل شود و همینکه به هدف و ارادهشد تازمانی

البته هدف و ارادۀ کلی سبب استمرار حرک  تو تا رسیدن بـه هـدف خواهـد شـد. 
داری، تصور و ارادۀ جدیدی در ذهن  برای قـدم همچنین وقتی قدم جدیدی برمی

شـود و تـا رسـیدن بـه هـدف نهـایی ادامـه دارد؛ یعنـی هـدف و بعدی ایجـاد می
 .(831: 2838)صمرالمتللهی،، .« گاارندهای جزئی بر یکدیگر تأثیر میحرک 

ای مستحکم را دربارۀ تغییر همیشگی فاعل و اهـدافش اساس، صدرالمتألهین قاعدهبراین

ذات هر فاعلی مبـدأ »گوید که متأثر از حرکات متجدد وی در مسیر افعال و رفتار اوس : می

؛ یعنـی قـوۀ (38الف: 2831)« حرکات، صفات و افعال وی اس  که همواره متجدد و سیال اس 

فعالی  اس  و هرآن تصمیمات، اهـداف تخیل از ابتدای حرک  تا نهای  آن، همیشه درحال

رو، چنـین آورد؛ ازاینجزئی و انشائات جدیدی را در مسیر رسیدن به فعل خارجی پدید می

نیس  که ابتدای فرآیند صدور فعل و در مرحلۀ تصدیق فایده، رفتاری از انسان بـروز کنـد و 

های برخـی در طـول انسان پیوسته و خودکار به مسیرش ادامه دهد؛ زیرا گاهی دیدگاه سغس

شـوند. گـاه ابتـدا رفتـار خاصـی را کند و حتی از ادامۀ مسـیر منصـرف میحرک  تغییر می

دهی گیرند و همۀ تصمیمات و اختیارات خود را برای کسب آن ملکۀ رفتاری جهـ میپیش

گزیننـد. همـۀ دهنـد و رویـۀ دیگـری را برمیرفتار خود را تغییر می کنند؛ اما در میانۀ راه،می

کـه چگـونگی طوریدهندۀ تأثیرپایری فراوان رفتار انسان از قوۀ خیال اسـ ؛ بهها نشاناین

گـاارد؛ پردازی انسان در مسیر زندگی، تأثیر مستقیمی بـر رفتـار وی میاندیشی یا خیالخیال

 گاارد.انسانی، بر مدیری  رفتارها نیز تأثیر مستقیم می رو، مدیری  خیال در نفسازاین

 گیرینتیجه

شناسـی صدرالمتألهین براسـاس تعریـف خاصـش از قـوۀ خیـال و جایگـاهش در نفس

معنای انگاری کل نفس حیوانی که بهداند. خیالحکم  متعالیه، خیال را کل نفس حیوانی می

گانۀ هسـتی اسـ ، سـبب تـأثیر مراتـب سـه اعتقاد به وجود نفس حیوانی در مرتبۀ خیال از
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شـود. صـدرالمتألهین مستقیم خیال در مبادی ادراکی صدور افعال انسانِ متعلـق بـه بـدن می

رو، تنهـا کند؛ ازایـنتعقل محض و غیرمشوب با خیال را از انسان در مرتبۀ تدبیر بدن نفی می

کنـد. تفکـر منطقـی معرفی میتوان تصور کرد، تفکر منطقی )نه فلسفی( گونۀ تفکر را که می

که مُنتج یقین، اعتقاد به صح  و لزوم صدور افعال از فاعل اس ، همواره با اسـتعان  خیـال 

همراه اس ؛ یعنی فاعل اگرچه در ایجاد افعال خاص خود، با یقین و تصدیق به مفیـد بـودن 

 اند. کند، اما افعالش مشوب به تخیلات نفسانیها مسیر خود را طی میآن

ات نیـز مـؤثر اسـ . اهـداف، همچنین خیال در تبدیل اهداف و شوق های کلی به جزئی ـ

های کلی تا به هدف، اراده و شوق جزئی تبدیل نشوند، هیچ فعلـی از انسـان ها و شوقاراده

های پیشین یا انشـاء ادراکـات جزئـی جدیـد، شود. قوۀ خیال با استعان  از ادراکصادر نمی

انگیـزد و موجـب ان برای رسیدن به اهداف کلی و غایات بعید برمیاهداف جزئی را در انس

هـای شود. صدور افعال جدید و رسیدن به موقعی حرک  و صدور فعل خارجی از وی می

گـاارد. تبع اراده و شـوق حاصـل از آن تـأثیر میگونۀ انسـان و بـهجدید نیز بر ادارک خیال

ی زئی بعـدی صـادر میبراساس ادراک و موقعی  جدید اس  که افعال ج شـوند. نمایـۀ کل ـ

 توان در شکل زیر مشاهده نمود.پژوهش را می
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